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معرفى و نقد كتاب (لاتين)

آينده برنامه ريزي، چشم اندازهاي نو در نظريه برنامه ريزي
ويراستاران: فيليپ آلماندينگر و مارك تئودور جونز

مترجم: عارف اقوامي مقدم
چاپ اول؛ 1387

انتشارات آذرخش، 340 صفحه
صديقه يعقوبي فاز/ دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي توسعه منطقه اي 

نظريه ي برنامه ريزي به تبع تحولات دهه ي گذشته در كنش 
برنامه ريزي، نظريه ي اجتماعي و اقتصادي در موقعيت بغرنجي 
قرار گرفته است. نظريه ي برنامه ريزي حتي مقدم بر اين رويدادها 
ديسيپليني نامتعين بود كه موقعيت متزلزل برنامه ريزي را ميان و 
متكي بر طيفي از حوزه هاي حرفه اي و مبادي فلسفي منعكس 
مي ساخت. آينده برنامه ريزي تلاش براي تبيين تكوين دائمي 
چشم انداز نظريه ي برنامه ريزي و تصويري از حوزه ي سريعاً در 

حال تحول برنامه ريزي است. 
اين كتاب به سه بخش تقسيم شده است: بخش اول تحت 
عنوان چشم اندازها و انديشه هاي برنامه ريزي، برخي از مكاتب 

رايج و نوظهور انديشه ي برنامه ريزي را كه بر انديشه هاي فوكو و هابرماس 
و  مشترك  وجوه  دوم،  بخش  مي دهد.  قرار  بررسي  مورد  هستند،  متمركز 
پراكسيس برنامه ريزي، مباحث مربوط به مهارت و دانش حرفه اي، مفاهيم 
ارزشي، اخلاقيات، مشاركت و جنسيت را مورد بررسي قرار داده و اثربخشي 
سوم،  بخش  مي كشاند.  چالش  به  را  مسائل  اين  كالبدشكافي  در  نظريه 
گرايشات و جنبش هاي برنامه ريزي را از منظر عمل گرايي، گرايش پسامدرن 
و نئوليبراليسم در تقابل با انديشه ي ارتباطي هابرماس و برنامه ريزي مشاركتي 

فوكو كه در بخش اول شرح آن آمده است، مورد بررسي قرار مي دهد.
انديشه ي معاصر نظريه ي برنامه ريزي، تركيبي از تفكراتي است كه در 
سيطره ي دريافت هاي پسا اثباتي قرار داشته و اكيداً در راستاي رهيافت هاي 
برنامه ريزي مشاركتي يا ارتباطي جهت گيري كرده  است. اين كتاب در پي 
نظري  متفاوت  از چشم اندازهاي  مفاهيم  اين  با  انتقادي  مواجهه ي  تدارك 
است. از اين رو در مرحله ي نخست، رهيافت برنامه ريزي مشاركتي را در رابطه 
با چندين مسئله ي مهم از قبيل قدرت، عقلانيت، اخلاقيات و مهارت حرفه اي 
دوم  مرحله ي  در  و  مي دهد  قرار  بررسي  و  نقد  مورد  مشاركت  و  كنش  و 
نظريه ي برنامه ريزي را از منظر مكاتب موجود انديشه ي برنامه ريزي يعني 
عمل گرايي جديد، گرايش پسامدرن و نئوليبراليسم مورد تجزيه و تحليل قرار 
مي دهد و در اين مواجهه ي انتقادي كه به تدريج و در طول كتاب به پيش 

مي رود، درصدد ارتقاي درك موجود از نظريه ي برنامه ريزي مي باشد.
كتاب  اصلي  بخش  سه  ذيل  كتاب،  در  حاضر  مقاله ي   11 نويسندگان 
را  نويني  نظري  ايده هاي  و  بزنند  پل  و عمل  نظريه  ميان  كرده اند  تلاش 

مطرح كرده اند ضمن اينكه هريك با اتكاء بر مواردي از كنش 
برنامه ريزي و سناريوهاي موردپژوهي، نظريه ي برنامه ريزي را در 
بستر كنش معاصر مورد بحث قرار داده اند. تنوع موردپژوهي ها 
از نظر پراكندگي در سطح جهاني مانند بررسي در اروپا، استراليا 
و افريقاي جنوبي يكي از امتيازات كتاب محسوب مي شود. نيل 
هريس، بنت فلابجرگ و تيم ريچاردسون، هتر كمپل و رابرت 
مارك  هريسون،  فيليپ  هاكسلي،  مارگو  هيلير،  جين  مارشال، 
اورنجي و مارك پنينگتون كه اكثراً در دانشگاه هاي معتبر دنيا به 
تدريس اشتغال داشته و همزمان در حوزه هاي عملي برنامه ريزي 
درگير هستند، علاوه بر فيليپ آلماندينگر و مارك تئودور جونز در 

اين كتاب به ارائه ي مقاله پرداخته اند. 
در فصل پاياني كتاب، ويراستاران به جمع بندي نظريات مختلفي مي پردازند 
كه پس از دهه ي 1980 ميلادي و با ظهور پارادايم برنامه ريزي ارتباطي و 
مشاركتي در طيفي از انواع مكاتب نظريه ي اجتماعي و انتقادي مطرح شده اند. 
آنها طي دهه ي گذشته در جبهه ي مقدم انديشه ي برنامه ريزي قرار داشته اند و 
مبدعين كليدي چشم اندازهاي جديد در نظريه پردازي برنامه ريزي مي باشند. 

كتاب آينده ي برنامه ريزي كوششي است براي ارتقاء سطح درك مخاطب 
از رويكرد صرف تكنيسيني و نظري به بن مايه هاي فلسفي برنامه ريزي و 
خصوصاً براي مخاطب فارسي زبان، دريچه اي نو به فلسفه ي برنامه ريزي، 
تحولات دهه هاي اخير برنامه ريزي و آشنايي با پارادايم برنامه ريزي ارتباطي 
مخاطبين  براي  مناسب  كتابي  اين رو  از  و  مي شود  محسوب  مشاركتي  و 
گسترده ي حوزه ي برنامه ريزي همچون ديسيپلين هاي برنامه ريزي شهري 
و منطقه اي، مطالعات شهري و منطقه اي، جامعه شناسي، جغرافيا و علوم 

سياسي به شمار مي رود. 
اگرچه امتيازات كتاب بسي بيش از كاستي هاي عموماً فني آن است، اما 
ذكر دو نكته خالي از فايده نيست: اول اينكه در انتقال مفاهيم به زباني كه 
فاقد تمامي تجربه هاي زبان مبدا از نظر تكنولوژيكي و اجتماعي است، عموماً 
معادل مناسبي براي تمامي لغات زبان مبدا وجود ندارد و از اين رو، استفاده از 
معادل انگليسي واژه هاي ترجمه شده در پانويس متن مي توانست راهگشاي 
مناسب تري براي مخاطب باشد و دوم در مورد صحافي نامناسب كه سبب 
كاهش آراستگي كتاب و درنتيجه از هم پاشيدگي صفحات كتاب مي گردد. 




